مقدمه 
چندي قبل يك دانشگاه آمريكايي طي نظرسنجي از اقتصاددانان – برنده جايزه نوبل، از آنان خواست بئويند در زمان حاضر، ثروت پايدار يك جامعه كدام است، در صورتي كه در گذشته معمولاً، برده ها، طلا، منابع كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع، تجارت و غير ثروت پايدار بوده است، اقتصاددانان عموماً پاسخ داده اند كه در عصر فناوري پيشرفته، ثروت پايدار هر جامع، استعداد و نيروي انساني ماهر و خلاق آن جامعه است و پيشرفت و رفاه هر جامع به قطعه هاي آن بستگي مستقيم دارد.

امروزه نيز در همه كشورها به صورت آشكار مشخص شده كه موتور حركت هر جامعه اي منابع انساني توانمند (وجهي از توسعه پايدار) است و اين از طريق نظام آموزشي هر كشور ميسر مي شود كه مستلزم استفاده از دانش روز و فناوري و آموزش نوين در اين زمينه مي باشد. 

عصر كنوني را عصر ارتباطات، عصر انفجار اطلاعات، عصر فراصنعتي، عصر دانش و ... ناميده اند كه در اين عصر، قافلة دانش و فناوري با سرعتي باور ناپذير و شگفت انگيز به پيش مي رود و اكثر جوامع بخواهند همپاي اين قافله راه بسپارند بايستي حركت كند و سنتي خويش را كنار گذاشته و آهنگي تند و سريع براي گام برداشتن اختيار كنند. كه اگر جز اين باشد از قافله باز مي مانند و اين به مفهوم گسستن حلقه ارتباط ايشان با جوامع ديگر است در اين چرخه تحولات و پيشرفت فناوي، آنچه بيش از همه جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده ظهور فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) است. اين فناوي نظريه مك لوهان را مبني بر كوچك شدن جهان و ايجاد دهكده جهاني محقق كرده و به گونه اي باور نكردني فاصله ها را از ميان برداشته و ارتباطات را بسيار سهل تر از پيش در سطح جهان برقرار ساخته است.

مهمترين خصوصيت و ويژگي فناوري اطلاعات و ارتباطات تكيه بر توليد، اشاعه و پردازش اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن براي همگان در كمترين زمان ممكن با حداقل هزينه ها و همه زمانها و مكانها است.
 كه مستلزم استفاده از آموزش الكترونيك (E-Learning) به عنوان فرايند كمكي و تسهيل كننده انجام مي شود. 

يادگيري الكترونيكي: 
يادگيري الكترونيكي به مجموع فعاليتهاي آموزش اطلاق مي گردد كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اعم از صوتي، تصويري، رايانه‌اي، شبكه اي و مجازي و ... صورت مي گيرد. به عبارتي كليه برنامه هايي را كه از طريق شبكه هاي رايانه به ويژه اينترنت، منجر به يادگيري مي شود يادگيري الكترونيكي مي نامند. اصطلاح يادگيري الكترونيكي، شامل مجموع وسيعي از كاربردها و عملكردها، از جمله آموزش مبتني بر «وب»، آموزش مبتني بر كامپيوتر، كلاس هاي مجازي و همكاري هاي الكترونيكي است.
 

يادگيري «آموزش» الكترونيكي به كمك رايانه ها از طريق رسانه‌هاي الكترونيكي، اينترنت، وب، شبكه هاي سازمان يافته مثل اكترانت و اينترانت و بخش ماهواره اي، ديك سخت، بسترهاي چند رسانه اي مانند DVD , CD-ROM و نوارهاي صوتي و تصويري ارائه مي‌شود. در واقع يادگيري الكترونيكي آموزش و يادگيري از راه دور بر مبناي فناوري است. به عبارت اينكه محتواي دورة آموزش با استفاده از انتقال صدا، تصوير و متن ارائه مي شود كه با بهره گيري از ارتباط دو سويه بين افراد فراگير و استاد يا بين فراگيران، كيفيت ارائه دوره آموزشي به بالاترين سطح خود مي رسد. استفاده از تجهيزات و امكانات پيشرفته تر، امكان ارائه اطلاعات و دانش را با كيفيت بهتر و بالاتر فراهم مي سازد. مثلاً در كسب اطلاعات از طريق وب، هرچه پهناي باند ارسال داده ها بيشتر شود، اطلاعات بيشتري دريافت مي‌شود. 
حرف C در واژه E-Learning از ديدگاه كاربران چنين تعبير مي شود. 

1- Exploration (اكتشاف): براي فراگيران وب محور اين شيوه آموزشي وسيله اكتشافي براي دستيابي به اقيانوسي از اطلاعات و منابع است. 

2- Experience (تجربه): وب مي تواند تجربيات آموزشي همه جانبه و فراگيري را از آموزش همزمان، سلسله مباحث، متوالي و خودآموز 
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 ، در اختيار فراگيران قرار دهد. 

3- Engagement (سرگرمي و مشغوليت): وب با فراهم ساختن رويكردهاي خلاق آموزشي براي كاربران، و ايجاد حس مشاركت و همكاري، فراگيران را مشتاق و علاقه مند مي سازد. 

4- Ease of use (سهولت استفاده): استفاده از وب نه تنها براي فراگيراني كه با قابليتهاي آن آشنا هستند، بلكه براي فراهم آورندگان مطالب اينترنتي نيز ساده و آسان است، زيرا آنها مي توانند به راحتي مطالب را در كليه ساختارهاي حتي (همانند ويندوز، يونيكس و ...) در اختيار كاربران قرار دهند. 

5- Empowerment (اعطاي قدرت انتخاب): وسيله كمك مجموعه‌اي از ابزارها فراگيران را قادر مي سازد كه بهترين روش يادگيري را از ديدگاه خود برگزينند. 

ويژگي هاي يادگيري الكترونيكي: 

اهم خصوصيات يادگيري الكترونيكي را مي توان در موارد زير خلاصه كرد
:

1- دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و تسهيل كننده است. 

2- دوره هاي آموزشي به صورت تعاملي (كاربرد تعاملي در امر ياددهي و يادگيري) هستند. 

3- براي تمامي گروه هاي سني و در همه جا و همه وقت با شعار 7/24 فعاليت مي كنند. 

4- يادگيري مشاركتي است. يادگيرندگان، معلمان و متخصصان را گردهم مي آورد. 

5- يادگيري سريع، زنده و پويا و در عين حال كم هزينه است. 

6- يادگيري فردي، يعني بر اساس علايق و تواناييهاي فردي است، جامع، يعني امكان استفاده از همه منابع و ابزارهاي آموزشي و يادگيري مثل كلاسهاي مجازي، شبيه سازي را دارد و فرصتهاي آموزشي برابر را در اختيار همگان قرار مي دهد. 

7- كليه فعاليت ها از جمله مديريت، ثبت نام، دريافت شهريه و نظارت بر روي شبكه اينترنت انجام مي شود. به علاوه كليه خدمات آموزشي مثل ثبت نام، آموزش و اعطاي گواهينامه از همين طريق قابل انجام است. 

8- دروس، توسط استاداني كه در محل هاي مختلف قرار دارند، تهيه مي شوند. 

در يك جمع بندي كلي و با ترسيم جدول زير شايد بتوان ويژگي‌هاي مهم يادگيري الكترونيكي را براساس مقايسه دو نگرش سنتي و مدون نسبت به امر آموزش بهتر بيان نمود.

	نگرش به آموزش
	نگرش هوشمند و جديد
	نگرش لغتي

	- تأكيد در امر آموزش 
	- كارهاي گروهي، عضوي از تيم بودن، همكاري و مشاركت 
	- كارهاي فردي 

	- وظيفه فراگيران 
	- مديريت اطلاعات و توليد دانش و مهارت جديد، روش پيدا كردن اطلاعات
	-حفظ مطالب و ذخيره‌سازي مطالب از پيش تعيين شده. 

	- رابطه ياد دهنده و يادگيرنده 
	- مجموعه فراگير و يك تيم در جهت سازندگي و توليد دانش و متناسب با نيازهاي روز جامع 
	- دانا و ناآگاه (تا حدي نادان) 

	- محوريت و مسئوليت 
	- شاگرد – محور: مسئوليت يادگيري بر دوش شاگرد 
	- معلم – محور: مسئوليت يادگيري بر دوش معلم و توسعه آموزشي 

	- فراگيران (يادگيرها) 
	- فعال، مشاركت در توليد و سازماندهي مهارتها تجربيات و دانش، عملاًٌ مستقل از معلم وليكن نيازمند به سيستم پشتيباني (مربي) 
	- غيرفعال و وابسته به ياد دهنده (معلم و مربي) 

	- محتواي درس 
	- نامحدود و متنوع 
	- محدود و انتخابي 

	- عمل يادگيري 
	-كيفي 
	- كمي 

	- منبع قدرت و تحكيم  تصميم آموزشي 
	- پايداري
	- تغيير (همگام با تغييرات و نيازهاي جامعه) 

	- نقش فناوري 
	- تنيده در سيستم غير قابل تفكيك 
	- عنصر اضافه شده به سيستم ( به راحتي قابل تفكيك) 


مزايا و محدوديتهاي يادگيري الكترونيكي: 
الف) مزايا: به طور خلاصه مزايا عبارتند از:

1- ارتقاي سريع و مؤثر سطح دانش مورد نياز دانش آموزان، دانشجويان و فراگيران، متناسب با نوع فعاليت آنها. 

2- سهولت دسترسي به منابع متعدد و مختلف آموزشي. 

3- افزايش نيروي انساني مجرب و همگام با فناوري اطلاعات و ارتباطات روز. 

4- امكان دسترسي فراگير، منابع آموزشي به صورت 7/24 (هفت روز در هفته و 24 ساعته) 

5- گسترش آموزش براي هم، با هزينه بسيار كمتر. 

6- كاهش زمان و هزينه رفت و آمد براي دانش آموزان، دانشجويان و فراگيران آموزشي. 

7- امكان ثبت و ضبط فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي و پيگير مستمر پيشرف تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان. 
8- اجازه تهيه و آماده سازي ارائه مدل هاي مختلف آموزشي توسط معلمان و استادان. 

9- تسهيلات لازم و مناسب براي امر ثبت نام دانش آموزان و دانشجويان، خدمات تحصيلي و مشاوره اي به دانش آموزان و اولياي آنان و ساير خدمات آموزشي. 

10. افزايش انگيزه هاي آموزشي فراگيران، ارتقاي سطح يادگيري، خودكار بودن دانش آموزان و پرورش همه جانبه استعدادهاي دانش‌آموزان و دانشجويان. 
ب: محدوديت ها: به طور خلاصه محدوديتها عبارتند از:

1- افزايش هزينه هاي اوليه نسبتاً بالا. 

2- محدوديت دسترسي همگان، اعم از دانش آموزان و دانشجويان در بهره برداري و دسترسي به رايانه و خدمات جانبي آن. 

3- محدوديت اعمال مديريت و نظارت بر منابع آموزشي و هدايت نظام يافته آن ها. 

4- محروم ماندن فراگيران در بهره مندي از روابط اخلاقي و تربيتي بين معلمان و دانش آموزان و استادان و دانشجويان. 

5- كم بودن پهناي باند در ارسال چند رساله مطالب آموزشي. 

مقايسه يادگيري الكترونيكي با آموزش سنتي: 

يادگيري الكترونيكي نسبت به آموزش سنتي از مزاياي زير برخوردار است:

1- قابل استفاده بودن در كليه ساعات روز و ايام هفته. 

2- برخورداري از كيفيت بالاتر در ارائه خدمات  تحصيلي و تربيتي. 

3- برخورداري از پيوستگي و ارتباط بالاتر در امر آموزش. 

4- قابل انداز بودن، نتايج آموزش. 

5- خودكار بودن فراگير در امر آموزش. 

6- قابليت نگه داري اطلاعات و منابع آموزشي و دسترسي آسان به آنها. 

انواع يادگيري الكترونيكي: 
در يك تقسيم بندي كلان مي توان يادگيري الكترونيكي را دو سطح بيان داشت: 

الف- يادگيري الكترونيكي به صورت (Network Based Learning)- On line 

ب – يادگيري الكترونيكي به صورت (Training CD & e-book) Of line 

الف) يادگيري الكترونيكي به صورت On line 

به كليه برنامه ها و فعاليت ها و خدمات آموزشي كه از طريق شبكه (وب) به صورت On line (هميشه در دسترس) يا روي خط و بدون وقفه ارائه مي گردد، آموزش On line مي گويند. 
به عبارت ديگر آموزش On line به آن دسته آموزشهاي از راه دور گفته مي شود كه به وسيله مجموعه وسيعي از نرخ اقرارهاي كاربردي و روشهاي آموزش مبتني بر فناوري و شامل آموزشهاي رايانه اي، وب، اينترنت و هم چنين مدرسه، كلاس و دانشگاه مجازي باشد (Net working based Learning) 

آموزش On line به چند شكل ارائه مي گردد: 

1- آموزش در سطح محدود (Local-e-Learning) كه در سه سطح ارائه مي گردد. 

سطح اول – آموزش از طريق شبكه هاي محلي يا (LAN) 

فناوري LAN ارتباط هاي با سرعت بالا را بين كامپيوترها فراهم مي آورد؛ اما نمي تواند در فواصل طولاني گسترش يابد. به طور مثال شبكه LAN به طور معمول يك ساختمان يا محيط دانشگاهي با دبيرستان كوچك را با سرعتي بين 4 مگابايت تا 2 گيگابايت در ثانيه تحت پوشش قرار مي دهد. 

سطح دوم – شبكه هاي كلان شهريا (MAN) 

تكنولوژي MAN نسبت WAN منطقه كوچكترين را پوشش مي‌دهد و با سرعت متوسط و بالا عمل مي كند. نام MAN از توانايي كه يك شبكه MAN براي توسعه يافتن در يك منطقه دارد گرفته شده است. تكنولوژي شبكه MAN براي توسعه يافتن در يك منطقه دارد گرفته شده است. تكنولوژي شبكه MAN تأخير كمتري نسبت به شبكه MAN در ارتباط ها دارد. اما نمي توند در فواصل بسيار طولاني گسترش يابد. شبكه هاي MAN معمولي با سرعتي بين 56 كيلوبايت در ثانيه و 100 مگابايت در ثانيه عمل مي كند. 

سطح سوم – شبكه هاي گسترده يا (WAN) 

تكنولوژي WAN كه گاهي به نام شبكه هاي راه دور (Long hout Networks) خطاب مي شود، اجازه مي دهد كه دو نقطه ارتباط در صورت لزوم فاصله زيادي از هم داشته باشند. به طور معمول WAN نسبت به تكنولوژي هاي ديگر با سرعت كم تري عمل مي كند و تأخير بسيار زيادي در ارتباطات دارد. معمولاً سرعت شبكه هاي گسترده بين 6/9 كيلوبايت تا 45 مگابايت در ثانيه است.

2- آموزش در سطح گسترده يا نامحدود مبتني بر وب (Web Based Learning) 

آموزش مبتني بر «وب» به طور متداول به دو شكل زير قابل ارائه است: 

سطح اول: آموزش به صورت مجازي در سطح دانشگاه ها. (Virtual University)

سطح دوم: آموزش به صورت مجازي در سطح مدارس. (Virtual School) 
الف – آموزش در سطح مدارس مجازي: 

عبارت است از ارائه خدمات آموزشي و تحصيلي به صورت مجازي به نحوي كه فضاي فيزيكي مدارس، به صورت مجازي، حذف معلم به صورت حضوري و تحصيلي به صورت غيرحضوري است. در اين نوع آموزش كليه خدمات به صورت (On line) ارائه خواهد شد. 

آموزش در سطح دانشگاه هاي مجازي: 

دانشگاه هاي مجازي امري است  كه امروزه در دنيا واقعيت خارجي پيدا نموده و در كشور ما نيز مقدمات راه اندازي آن فراهم شده است و عبارت است از مجموع فعاليتها و خدماتي كه به صورت مجازي و غيرحضوري (On line) ارائه مي گردد و به عبارتي ديگر كليه مراحل و CPW اي را كه در برنامه يك واحد دانشگاهي به صورت واقعي پيش‌بيني شده است از قبيل ثبت نام دانشجو، صدور كارت شناسايي، انتخاب واحدهاي درسي، حضور در كلاس ها، ارزشيابي از دروس ... به صورت مجازي اتفاق خواهد افتاد. 

ب : يادگيري الكترونيكي به صورت (Off Line) 

بخشي از آموزش الكترونيكي كه بدون استفاده از شبكه Web و با  توليد CD هاي آموزشي انجام مي گيرد گويند. از ويژگيهاي آموزشي (Off Line) آموزش خودكار يا خودآموز بدون ارتباط مستمر با معلم، محدوديت دسترسي به منابع و عدم بهره‌مندي از امكاناتي هم چون (nat) كردن، تله كنفرانس مي باشد و در دو سطح انجام كه به صورت اتو – سطح آموزشهاي عمومي و ب) سطح آموزشهاي اختصاصي انجام مي گيرد.

دانشگاه مجازي: 

دانشگاه مجازي دانشگاهي است كه در آن آموزش و پرورش رو در رو، چهره به چهره و در زمان و مكان واحد صورت نمي گيرد بلكه در عام مجازي صورت مي گيرد. به عبارت ديگر محيط دانشگاهي مجتمعي است كه دانشجويان مي توانند از طريق اينترنت در آن ثبت نام كنند از ميان دروس ارائه شده انتخاب واحد نمايند، در كلاس شركت و از برنامه كلاس استفاده كنند، از منابع آموزشي و سايت دانشگه به صورت مجازي بهره گيرند، در امتحانات به طور رسمي شركت نمايند و با استاد و حتي هم كلاسيهاي خود ارتباط برقرار نمايند. 

اهم ويژگي ها دانشگاه مجازي: كه به طور خلاصه عبارتند از: 

1- بي نيازي به حضور فيزيكي است دو دانشجو در كلاس درس. 

2- وابسته نبودن كلاس درس به زمان خاصي. 

3- كيفيت بالاتر ارائه دروس. 

4- پشتيباني از تعداد زياد دانشجويان يك درس و بالطبع نامحدود بودن حضور دانشجويان در يك كلاس درس. 

5- بالا بردن اعتبار علمي دانشگاه مجازي نسبت به دانشگاه واقعي. 

6- بالا بردن سطح علمي جامعه دانشگاهي، اعم از دانشجويان و استادان. 
7- دسترسي (On Line) به منابع و كتابخانه ديجيتالي: 

در مورد توضيح بند آخر كه از مزيت هاي دانشگاه مجازي محسوب مي شود با توجه به برخورداري نظام آموزشي از امكانات On Line استفاده مستمر و مؤثر از منابع آموزشي، كتابخانه هاي ديجيتالي، مقالات، كتب و مجلاتي است كه در سايت هاي آموزشي به صورت On line در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. نكته قابل توجه آن است كه استفاده از اين منابع صرفاً محدود به منابع داخلي نيست دسترسي On line اين امكان را به ما مي دهد كه بتوانيم از هر منابع آموزش دانشگاهي در اقصي نقاط عالم بهره مند شويم. 

انواع دانشگاه هاي مجازي: 

يادگيري الكترونيكي در قرن 21 سطوح مختلف آموزشي را تسخير كرده و در عرصه آموزش عالي موجب گسترش دانشگاه هاي مجازي شده است. آموزش عالي دربسته يادگيري الكترونيكي ممكن است در قالب سه شكل 1) دانشگاه هاي مجازي هوشمند 2) دانشگاه مجازي در قالب ارتباط چهره به چهره (از طريق شبكه) 3) دانشگاه مجازي مبتني بر ارتباطات ناهمزمان و غالباً مكتوب (از طريق شبكه) ارائه شود. 

در شكل نخست نرم افزار هوشمند جايگزين استاد مي شود. در اين شكل استاد مرجع يادگيري و دانش نيست، بلكه همچون مشاور عمل مي كند دانشجو به دنبال يك نظريه هاست و شكل متفاوتي از  اجتماعي شدن را تجربه مي كند. اين تجربه وراي موقعيت جغرافيايي و فيزيكي است. 

كرزويل به نقل از عطاران در مقاله اي با عنوان دو ماشينهاي رواني، انقلابي را تا پايان قرن بيست و يكم پيش بيني كردهاست. انقلابي كه به تعليم و تربيت محدود نمي شود، بلكه تمام روابط انساني را دچار تحول مي كند. به نظر او در سال 2009 استفاده از رايانه فراگير مي‌شود و مردم همراه خود رايانه خواهند داشت. در آن سال آموزش با كمك رايانه صورت مي گيرد و يا ديگري خود راه ياب مي شود. دانش آموزان با خود رايانه و لوازم جانبي آن را حمل مي كنند و يادگيري از طريق ارتباطات بي سيم مانند اينترنت و ... محقق مي شود. 

معلم در آموزش از روش سنتي و آموزش گروهي استفاده مي كند ولي مدرسه تحت تأثير نرم افزار و فضاي ناشي از آن متحول خواهد شد. معلمان به علايق، ويژگي هاي روانشناختي و فرايند اجتماعي شدن بچه ها توجه مي كنند. بر اساس پيش بيني كروزيل در سال 2019 در مدارس و دانشگاه ها با معلمان شبيه سازي شده مواجه مي شويم. نرم افزارهاي هوشمند جايگزين معلم و استاد مي شوند. 

بر اساس پيش بيني كروزيل در سال 2029 جامعه اي مبتني بر يادگيري پديدار مي شود. ماشينها بدون كمك انسان آموزش مي دهند و دانش جديد را بدون مداخله انسان خلق مي كنند و مداخله انسان در توليد دانش تقليل خواهد يافت و ماشينها برخلاف انسان ها ساختهاي دانش را از شخصي به شخص ديگر منتقل مي كنند. 

در شكل دوم استاد از طريق اينترنت بر محدوديت مكاني فايق مي‌آيد و فضاي آموزشي به صورت فضاي واقعي كلاس شبيه سازي مي شود. استاد دانشجو را به وسيله دوربين مي بيند و خود نيز از همان طريق در معرض ديد دانشجويان كلاس قرار مي گيرد و كلاس در دو نقطه دور از يكديگر تشكيل مي شود. در اين نظام سنتي آموزش در فضاي مجازي حيات خود را تداوم مي بخشد. مشكل مناطق جغرافيايي دورافتاده رفع مي شود و در صورت دسترسي به خطوط پرسرعت اينترنت از دوربين براي مشاهده استاد و دانشجو كلاس همزمان تشكيل مي شود. 

در شكل سوم دانشگاه مجازي درس به صورت مكتوب ارائه مي‌شود. اين شكل از ارائه ممكن است سنتي باشد و در آن به انتقال دانش اكتفا شود يا آنكه تعامل و ارتباط فعال از اركان آن باشد و آن گونه كه پاره اي از صاحب نظران دانشگاه هاي مجازي اشاره كرده اند پارادايم جديدي در آموزش عالي فراهم شود و دانشجويان به مرحله تفكر انتقادي دست يابند. 
به بيان ديگر، در اين شكل از دانشگاه مجازي مي توان از دو رويكرد ارائه اي و تسهيل كننده بهره برده در رويكرد ارائه اي از روش يك طرفه براي انتقال اطلاعات بدون تلاش براي درگير كردن دانشجو استفاده مي شود و ارائه موثر به سازماندهي، نظم و ترتيب و اشتياق ارائه كننده بستگي دارد. اين رويكرد بدون عنصر تعامل يا گفت و گوي انتقادي است. در حاليكه رويكرد تسهيل كننده بر اساس گفت و گوي انتقادي و ايجاد فرصت براي تعامل دانشجو و مشاركت او در فرايند يادگيري استوار مي شود. 

نقد كلي بر دانشگاه مجازي 

هربرت دريفوس به نقل از عطاران، استاد فلسفه دانشگاه استنفورد، از معدود كساني است كه در حوزه آموزش مجازي و (از جمله دانشگاه مجازي) نظر ارائه و در آن تأمل كرده است. دريفوس در كتاب «درباره اينترنت» مبتني بر ديدگاه هاي نيچه و كيركگور، فيلسوفان آلماني و دانماركي، به پديده اينترنت نگاه كرده است. 

ديدگاه دريفوس 
در مقدمه كتاب ياد شده دريفوس مبتني بر نظر نيچه [ در اهميت جسم و بدن در حيات آدمي] به نقد هر گونه آموزش مجازي مي‌پردازد. به نظر دريفوس در فضاي شبكه جسمانيت به تدريج رنگ مي بازد و نبود جسمانيت در روابط انساني به اين روابط شكل ديگري مي بخشد. 
يكي از پرسشهاي دريفوس اين است كه تا چه ميزان يادگيري از راه دور را مي توان يادگيري دانست. مبناي نقد دريفوس اهميت رويارويي چهره به چهره در آموزش است كه آن را با انديشه نيچه در زمينه اهميت بدن و نيز مراحل هفت گانه فراگيري پيوند زده است. به نظر ايشان آموزش الكترونيكي در همان مراحل آغازين اين مراحل متوقف مي ماند و به انتها نمي رسد. 

در مقوله ارتباط متجسد دريفوس بر آن است كه ارتباط شبكه اي موجب دوري از تجربه هاي مستقيم تر واقعيت مي شود، به بيان ديگر، دريفوس در اينكه يادگيري – در مفهوم واقعي – در فضاي تربيتي مبتني بر شبكه محقق شود مناقشه كرده و معتقد است كه در اين فضا يادگيري در سطوح بسيار ابتدايي اتفاق مي افتد. دريفوس براي آموزش و يادگيري عناصري را اساس مي شمرد كه به زعم او در فضاي مجازي مفقود است به نظر او يادگيري مراحلي دارد كه عبارت است از: 

1- مرحله مبتدي: در اين مرحله اطلاعاتي به فراگيرنده عرضه مي‌شود كه بر اساس آن مهارتهاي عملي و فكري آموخته مي شود. در اين مرحله كه به ارائه اطلاعات محدود است به آموزگار و معلم نيازي نيست. در اين سطح چون قواعد و عناصر علم فراگرفته مي شود و نه زبان علم، شبكه و رايانه در يادگيري مؤثر است. 

2- مرحله مبتدي پيشرفته: در اين مرحله فرد برخي از مشخصات دقيق تر را از طريق بررسي و تمرين فرا مي گيرد. مثلاً معلم به فراگيرنده مي گويد كه اين يا آن قهرمان را ببين چگونه بازي مي كند، اين حركت يا آن حركت را امتحان كن. در اين مرحله فراگيرنده دستورها را پيروي مي كند و نمونه ها به او عرضه مي شود. 

3- مرحله كارداني: در مرحله قبل مبتدي پيشرفته قادر به درك نكات مهم نيست و انجام دادن كار برايش سخت و خود كننده است و ممكن است درباره چگونگي تسلط بر مهارت سرگردان شود، فرد كاردان با مسئله درگير مي شود و نكات مهم هر موقعيت را تشخيص مي دهد. مثلاً بازيكن تنيس در مي يابد كه چه موقع بايد به جلو تور بيايد و چه موقع فاصله خود را حفظ كند. در اين مرحله خود از نظر عاطفي درگير مي شود و شكست و موفقيت براي او مهم مي شوند. اين مرحله، مرحله اي است كه فراگيرنده نياز به رويارويي با معلم دارد و درخشش يا ناتواني در يادگيري كه در اين رويارويي چهره خود را نشان مي دهد، در رشد كارداني فراگيرنده نقشي مهم ايفا مي كند. فضاي مجازي كه بدون برخورد چهره به چهره است، مانع از كاميابي خود در مرحله كارداني مي شود. 
4- مرحله تبحر: در اين مرحله فراگيرنده به رشد مي رسد كه موجب واكنشهاي شهودي او مي شود. اين واكنشها جانشين پاسخهاي حساب شده يا منطقي مي شود. مثلاً بازيكن تنيس به تور نزديك مي‌شود و فاصله خود را از آن در هنگام ضرورت حفظ مي كند بي‌آنكه به نظريه ها و قواعد بازي فكر كند. اين كار از طريق شهود انجام مي‌شود. 

5- مرحله خبرگي: در اين مرحله فراگيرنده نه تنها آنچه را لازم است انجام دهد در مي يابد بلكه با توانايي تمييز موقعيتها چگونگي نيل به اهداف خويش را بي درنگ متوجه مي شود و نيروي تشخيص ظريف تري پيدا مي كند. در واقع، خبر، كار مناسب را در زمان مناسب و با روش در خود انجام مي دهد. در اين مرحله خبره با مشاهده سبك و انگاره هاي معلم به درجه اي از خبرگي دست مي يابد. اين مرحله، مرحله اينست كه در شبكه قابل دسترسي باشد. 

6- مرحله استادي: در اين مرحله فرد به بالاترين سطح مهارت نايل مي شود و سبك خود را ابداع مي كند. اين مرحله از توانايي هرگز از طريق شبكه به دست نمي آيد، چون مستلزم شاگردي كردن و مشاهده سبكهاي مختلف و در نهايت، دستيابي به سبك خاص خود است. 

7- مرحله خود عملي: در اين مرحله فرد با كاربرد مهارتهايش در بافت فرهنگي خاص سروكار دارد. انجام دادن كار گروهي يا برنامه‌ريزي در كشورهاي چين، هندوستان يا آمريكا تفاوتهاي ظريفي با يكديگر دارد. اين توانايي تنها از خلال هدفون يا ميكروفون و شبكه منتقل نمي شود، بلكه از طريق مواجهه جسماني و عاطفي و مشاهده سبكهايي كه به فرهنگ وابسته اند، كسب مي شود. 

دريفوس وعده هاي يادگيري از طريق شبكه و در دنياي مجازي را فريبي بيش نمي داند و معتقد است يادگيري از راه دور تنها مي تواند كارداني ايجاد كند، در حالي كه تبحر و فرزانگي عملاً و كاملاً دور از دسترس اند. 

تأملي بر نتايج سخن دريفوس 

بر اساس نظر دريفوس آموزش كه در آن روابط چهره به چهره شاگرد و معلم صورت نمي گيرد، از هفت مرحله متكامل يادگيري حداكثر به سه سطح آن دست مي يابد و دانش آموز را از نيل به مراحل عالي تر محروم مي كند. اگر فرض مذكور را بپذيريم بي آنكه در دعوي دريفوس مناقشه كنيم. دو نكته اساسي در اينجا مطرح مي شود. نخست اينكه آيا نظام سنتي موجود در شرايط كنوني دانش آموزان را از اين مراحل فراتر مي برد كه به دليل بي بهره بودن فضاي مجازي از اين قابليتها خود را از امكانات اين فضا محروم كنيم؟ اين پرسش جدي است كه همواره در مقابل نظام سنتي آموزش قرار داشته است و اگر بپذيريم كه نظام سنتي موجود با مراحل نهايي موردنظر دريفوس فاصله زيادي دارد با انتقال نظام آموزش به فضاي مجازي در واقع چيزي را از دست نداده ايم. 

نكته دوم اين است كه اگر ادله دريفوس را بپذيريم و باور كنيم كه آموزش چهره به چهره در كلاس و هر مكان مادي ديگر قابليتهايي دارد كه فضاي مجازي آن قابليتها را ندارد، مي توان به دليل اينكه بسياري از افراد از همان سطوح نازل يادگيري موردنظر دريفوس، محروم‌اند، توسعه فضاهاي آموزشي مجازي را مدلل كرد. با توجه به گروههاي جمعيتي خاص كه از هر گونه آموزش – حتي در سطح پايين – نيز محروم اند، گسترش فضاهاي آموزش مجازي ضروري است. گرچه به مراحل عالي يادگيري از اين طريق دست نيابيم. برخي از اين گروه ها عبارتند از: ناتوانان جسمي، بيكاران، جوانان، زنان و دختران، پناهنده‌ها و مهاجران و ... .
نتيجه گيري: 

هيچ گونه پيشرفتي در شيوة آموزشي ما وجود ندارد مگر در بخشي كه به كمك فناوري جديد انجام شود (مي شود). 

عصر اطلاعات و دنياي شبكه اي شده، اساتيد را به تجديدنظر در تجربه آموزشي وادار مي كند و كاملاً مشخص شده است كه ارزش افزوده (يكي از تعاريف كيفيت نظام آموزشي مي باشد و عبارت است از اينكه يك نظام آموزشي از نظر ارزش افزوده در صورتي داراي كيفيت است كه بتوان گفت صلاحيتهاي علمي و نگرشي و مهارتي دانش‌آموختگان آن بر اثر كسب تجربه در فرايند تحصيل در اين نظام حاصل شده است.)
 از آن؛ محيطي است كه توانايي تفكر و يادگيري را چه به طور مستقل و چه به صورت مشاركتي تقويت كرده و تشويق نمايد. به اين معنا كه فراگيرندگان افرادي نقاد و خود راهبر با انگيزه و توانايي انديشه ورزي و فعاليت مشاركتي باشند كه نهايتاً انگيزه ادامة يادگيري در طول زندگي را دارند.

با توجه به سخن الوين و هايدي تافلة كه به هر دوراني آموزش و پرورش خود را مي طلبد.
 در نتيجه ما بايد با نظر به پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات (در جهت استفاده مكمل و ابزار تسهيل كننده) استفاده از آموزش الكتريكي را در آموزش و پرورش گسترش دهيم. 

نقد مقاله: 

در آموزش عالي هدف رشد تفكر  انتقادي فراگيران و توانايي يادگيري خود راهبر است به گونه اي كه دانشجويان به فراگيرندگان مادام العمر تبديل شوند كه اين موضوع به عنوان نماد عصر اطلاعات تبديل شده است.

برخلاف آموزش سنتي كه داراي محدوديتهايي مي باشد آموزش الكترونيكي (E-Learning) اين محدوديتها را رفع كرده مثلاً: شاغلان معلولان، روستائيان، زنهاي خانه دار و ... كه نمي توانند و يا كمتر مي‌توانند به صورت مستمر و face to face در كلاسها شركت كنند رويكرد جالب و مكفي مي باشد البته انتقاداتي نيز وارد است وليكن اكثر بزرگان بر اين امر معتقدند كه بايد به كمال نگريست تا به عيب و نقص و آنهايي كه آموزش و يادگيري الكترونيكي را رد مي كنند، آموزش چهره به چهره (سنتي)، را در فضاي يادگيري الكترونيكي ادغام كرده و روش سنتي را به يادگيري الكترونيكي تحميل مي كنند و همان اقتضائات آموزش face to face  را حفظ كرده و اين سيكل معيوب آموزش سنتي را به صورت دست و پا شكسته تحميل (يا اينكه عادت كرده اند) و در نتيجه از يادگيري الكترونيكي و هر آنچه كه متعلق به فناوري اطلاعات است روي خوش نشان نمي دهند. 

از طرف ديگر يادگيري الكترونيكي همانگونه كه در بالا اشاره شده به دليل ناديده گرفتن علائم شناختي و يا اينكه مثلاً مي گويند: فرق است ميان راننده اي كه در جاده رانندگي مي كند و كسي كه پشت رايانه شبيه سازي شده سرگرم رانندگي است
 و اينكه تبحر در محيط طبيعي بهتر بدست مي آيد. با توجه به نظرات مختلف سيستم آموزشي مجازي كه در كشور بنام پيام نور طراحي شده رويكرد مناسبي است. چون سيستم نيمه حضوري است به شرط اينكه در مواقعي كه فراگيران در كلاس حضور ندارند از آموزش مجازي و شقوق مختلف آن استفاده شود و هر آنچه كه در يادگيري الكترونيكي ناديده گرفته مي شود (مزاياي آموزشي سنتي علائم شناختي در رويدادهايي كه استاد از طريق چهره افرادي مي گيرد نظير توجه، خستگي، علاقه، ...) اين هم در حضور فراگيران در كلاس درس كار مي شود كه بسيار مناسب است يعني ادغام ا ين دو برحسب مزيتهايشان (البته سيستم پيام نور در كشور ما كه خود دوره كارشناسي پيام نور بودم از لحاظ آموزش مجازي بسيار ضعيف و مي توان گفت چيزي مابين 1-5 عمل مي كند) و تنها فراگيران را از طريق كتبي و به صورت انتقال دانش، كه انتقال دانش بايد همراه با بهره وري باشد كه چنين امري برحسب اهداف كمتر اتفاق مي افتد. اين امر (پيشنهاد) مستلزم اين است كه محتواي كتابهاي پيام نور غني تر شده و وروديها از نظر مهارت و دانش در يك سطح نرمال تعريف شوند. (البته در اين دوره اكثر دانشجويان و اساتيد با استفاده از اين وسايل آشنا هستند اما اينكه كار نمي شود يكي به دليل كمتر وسايل و زيرساختها است و دوم اينكه اساتيد به صورت آكادميك كار مي كنند (عادت كرده اند) و از تكنولوژي روز نيز استفاده كه به نظر نتيجه خوبي در برخواهد داشت. 
البته بايد در نظر داشت كه ورود فناوري اطلاعات در فضاي آموزشي خود به خود نظام آموزش و يادگيري را متحول نمي كند بلكه اگر بايد به عنوان وسيله در جهت يادگيري مادام العمر استفاده شود متضمن نتيجه است. 

بروور، دوژونج، راستوت به نقل از بازرگان و مشايخ در كتاب به سوي يادگيري بر خط نقش فناوري را در يادگيري از دو منظر ترسيم كرده اند.

در وضعيت مطلوب، فناوري نقش كمكي و تسهيل كنندگي را در فرايند يادگيري ايفا مي كند، همانطور كه در قسمت الف) نشان داده شده است، درست به كار بردن فناوري در يادگيري نقش ياري دهنده را نمايان مي كند (يعني بايد از طريق وسايل كمكي ارائه محتويات راحتر پربارتر و جذابتر شود. زيرا در مدل سنتي معلم نقش گويندگي (متكلم وحده) را دارد و فراگيران به طور متوسط بعد از 25-20 دقيقه تمركز به يك موضوع خسته و ممكن است دچار حواس پرتي و يا اينكه نمي توانند مثل دقايق اوليه تمركز خوبي داشته باشند كه فناوري گذشته از نقش تهسيل كنندگي به تنوع و گستردگي مطالب كمك كرده و همچنين مهارتهاي جديدي به دانشجويان ارائه كرد و اعتماد به نفس و نفش آنها در يادگيري مؤثر است) اين وضع از طريق ادغام آموزش با فناوري ميسر است. ما از فناوري در نقش تسهيل كننده انتظار داريم بدون بهره جويي از ارتباطات چهره به چهره شفاهي غير كلامي و حركتي، آموزش ارائه شود و مشكل محدوديتهاي زماني و مكاني و ... را رفع كنند. 
در وضعيت موجود، فناوري به نظر خود تمام مسئله و برابر با يادگيري شده يعني بجاي تسهيل كنندگي خود سربار و يا مثلاً ما درگير فناوري و مشتقات آن هستيم تا خود يادگيري (فرايند تسهيل يادگيري).

سخن پاياني: 
با اين همه تفاسير و با توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات و تشبيه جهان به يك دهكده كوچك كشور ما نيز بايد در اين عرصه مجددانه تلاش كرده و بر توسعه زيرساختارها، فراهم كردن امكانات اينترنت پرسرعت، گسترش پهناي باند و... به منظور كمتر كردن شكاف و فاصله ديجيتالي (در مقايسه با كشورهاي صنعتي) اهتمام نمايد زيرا همچنان كه اشاره رفت  امروز اكثر دانشجويان و همه اساتيد توانايي استفاده از اين فناوريها را دارند و به نظر (نگارنده) پيشرفت در عرصه جهاني و مخصوصاً فناوري اطلاعات و ارتباطات به جايي خواهد رسيد كه ديگر دهكدة جهاني از اعتبار اوليه ساقط شده و خانواده جهاني جايگزين آن خواهد شد و اگر اين مقوله (E-Learning) كه خود بستري براي رشد و پيشرفت همه جانبه (از طريق آموزش) و به طور كل همه كشور است، ناديده گرفته شود هر روز كشور نسبت به كشورهاي ديگر و خصوصاً صنعتي ؟؟ و روز به روز اين فاصله بيشتر خواهد شد. همة پژوهشگران و صاحب نظران بر اين امر اتفاق نظر دارند كه منابع كارآمد انساني به عنوان سرماية اصلي هر كشور است اما معيار پيشرفت و صنعتي بودن هر كشور (طبق گزارش و سازمان ملل) در جهت پيشرفت استفاده از وسايل مكانيزه و فناوري و آن هم توسط نيروي انسان كارآمد مي باشد كه باز مستلزم استفاده از تكنولوژي قرن حاضر و E-Learning است كه مي تواند بستر بهتر و بيشتري را در جهت پيشرفت فراهم نمايد. 

به اميد روزي كه ما هم بتوانيم در اين عرصه و پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته باشيم. 

منابع و مآخذ: 
1- عطاران، محمد. فناوري اطلاعات/ بستر اصلاحات در آموزش و پرورش. انتشارات مؤسسه توسعة فناوري آموزش مدارس هوشمند. چاپ اول. سال 1383.

2- آموزش مجازي، به كوشش جمعي از مهندسان و كارشناسان معاوت بهره برداري فني، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. چاپ اول. سال 1384.

3- اي. دبليو بروود، ژ.اُ. دوژونج، و.ژ.اِستوت. به سوي يادگيري بر خط (الكتريكي) ترجمه فريده مشايخ و عباس بازرگان، چاپ اول. سال 1382.

4- فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 43 سال 1386. 

5- عبادي، رحيم. يادگيري الكترونيكي (E-Learning) و آموزش و پرورش. انتشارات نشر آفتاب مهر. چاپ اول. سال 1383.

6- بازرگان، عباس. ارزشيابي آموزش. انتشارات (سمت). چاپ چهارم. سال 1383.

7- دي.آرگرسيون، ستري اندرسون. يادگيري الكترونيكي در قرن 21. ترجمه محمد عطاران. تهران: مؤسسه توسعه فناوري آموزش مدارس هوشمند. چاپ اول. سال 1383.

� - عبادي، رحيم، يادگيري الكترونيكي، 1383 : 11. 


� - آموزش حجازي، 1384 : 3. 


� - عطاران، محمد، فناوي اطلاعات، 1383 : 9. 


� - عبادي، رحيم، يادگيري الكترونيكي، 1383 : 21. 


� - عبادي، رحيم، يادگيري الكترونيكي، 1383 : 22. 


� - همان: 23. 


� - همان. 24. 


� - همان ، 25-24 . 


� - همان، 25. 


� . Locar Aren Net Works.


� . Metro Polito Area Networks.


� . Wide Area Networks. 


� - همان: 27-25. 4.


� - همان: 30-27 باكلي تلخيص. 


� - عفاران، محمد، بازخواني محدوديتهاي موجود، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، 43 سال1386 ، صص 61-55. 


� - بازرگان، عباس. ارزشيابي آموزشي . 1383 : 61-60.


� - دي. آرگريون، تري اندرسون، ترجمه عطاران، محمد، يادگيري الكترونيك در قرن 21 . 1383 : 57. 


� - عطاران، محمد. فناوري اطلاعات. سال 1383. 


� - عطاران، محمد. 1383 : 63.


� - فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي شماره 43 سال 1386 : 4-63.


� - به سوي يادگيري بر خط 1382 : 62-61. 





30
31

_1260596927.unknown

